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زیر پوست غزه

غزه را با انواع کمبودها و تحریم ها می شناســیم؛ 
اما زندگی زیر پوســت این شهر جریان دارد. به تازگی 
رویترز گزارشی از انجمنی که در تلاش برای بازیافت 
وســایل هســتند، تهیه کرده و معتقد است می تواند 
این شــیوه به عنوان الگویی از بازیافت خلاقانه ارائه 
شــود. انجمن «دریا مال ماست» حوزه فعالیت خود 
را در کافه ای ســاحلی بنا نهاده اســت. این کافه در 
یکــی از پرجمعیت ترین مکان هــای روی زمین قرار 
دارد و در کنــار قهــوه صبحگاهی آمــاده خود، یک 
تجربه ســالم محیط زیستی ارائه می دهد. «علی منا» 
یک هنرمند محلی و گروهش مجموعه ای ســاخته 
از تیرهای چوبی، کوزه های پلاســتیکی، لاســتیک و 
آجرهای شکســته طراحــی کرده و ســاخته اند. این 

انجمــن فرصتی اســت برای اینکــه همه با 
تجربه های جدیدی روبه رو شــوند. «منا» که 
دفتــر خود را با در یخچــال و پنجره هایی که 
قبلا درهای ماشــین لباسشــویی بود، ساخته 
می گویــد: «مادرم می خواســت من پزشــک 
شــوم. قرار نیســت که حتما پزشــکی برای 
مردم باشــم، می توانم پزشک دریا باشم، یک 
پزشــک که می تواند چندین بیماری را درمان 
کند». او با پوشیدن لباس یکدست آبی، تلاش 
می کنــد برای هر پیــر و جوانی کــه به آنجا 
می آیــد فرصتی برای فعالیــت در این مکان 

-که کتابخانــه، تئاتر و مکان هــای تجمع - طراحی 
شــده، فراهم کند. او درصدد اســت به هر مراجعی، 
درمورد حفظ محیط زیســت بیاموزد، حداقل برخی 
از این شــرایط را تســهیل کند. «هنین آساماک»، مادر 
چهار فرزند، پس از یادگیری نحوه اســتفاده مجدد از 
چیزهای دور ریختنی، گفت: «شــلوار جین به گلدان 
تبدیل شــد و یک پنکه خــراب تبدیل بــه یک چراغ 
خواب شد». هر کسی می تواند هر آنچه را دور ریختنی 
اســت، به این مکان بیاورد تا آن را با کمک داوطلبان 
انجمن تبدیل به وســیله ای دیگر کند. آســاماک که 
اکنون گوشــه ای در این انجمن دارد، جایی که اشــیا 
را جمــع آوری می کند تا بــرای بازیافت به منا بیاورد، 
گفت: «ما در شیشه های خالی، گل کاشتیم و بطری ها 

را با شــن و صدف پــر کردیم». او کــه روی صندلی 
رنگارنگ ساخته شده از لاستیک اتومبیل نشسته بود، 
به رویترز گفت: «این اوج خوشــبختی من است». منا 
گفت تعدادی از کودکان از ســوی شهرداری انتخاب 
می شــوند و از این مکان دیــدن می کنند، آنان نیاز به 
حفاظت از محیط زیســت را فهمیده اند. او به رویترز 
گفت: «آنها حتی دســتورالعملی برای تمیزی تهیه 
کرده اند و وقتی از آنها می پرسم برای درمان دریا چه 
کاری می توانیم انجام دهیم، می گویند می توانیم تمیز 
کنیم، شــعارهایی را تهیه کنیم و پیش مردم برویم و 
با آنها صحبت کنیم». تمام وسایل این کافه از وسایل 
بازیافتی تهیه شده است، در این کافه ساحلی بسیاری 
از مراجعه کننــدگان ســاعت ها وقــت می گذراننــد، 
مشــتریانی که به دنبال اجــاره فضای باز برای 
یک رویداد یا جشــن هســتند، علاوه بر آوردن 
مواد دیگر برای بازیافت، می توانند یک ســاعت 
از وقت خــود را نیز داوطلبانــه به جمع آوری 
زباله در ســاحل کمک کنند تا هزینه اجاره شان 
دربیاید. یک مقام مسئول کیفیت محیط زیست 
غــزه گفت که روزانه دو هزار تُن زباله جامد در 
نوار غزه جمع آوری می شــود. بیش از نیمی از 
آنها متعلق به خانه هاست و هزاران فلسطینی 
از طریــق فروش مواد به کارخانه های بازیافت، 

کسب درآمد می کنند.

دریا مال ماست

همین حوالى

پس از اخباری که روزهای اخیر درباره ساخته شدن 
فیلــم «مه گرفتگــی » بــه کارگردانــی و تهیه کنندگی 
«رخشــان بنی اعتماد» منتشر شــد، روابط عمومی این 
پروژه توضیحاتی درباره اخبار اخیر منتشــر کرد و تأکید 
کــرد: «فیلم نامــه «مه گرفتگی» را اســماعیل منصف 

نوشته است».
به گزارش روابط عمومی «مه گرفتگی»، توضیحات 
روابــط عمومی پروژه «مه گرفتگــی» درباره اخبار اخیر 

منتشر شده مربوط به آن، به شرح زیر اعلام می شود:
۱. «مه گرفتگی» بــه تهیه کنندگی جهانگیر کوثری و 

رخشــان بنی اعتماد متقاضی پروانه ساخت شده است 
و طبیعتــا پس از گرفتن پروانه ســاخت درباره جزئیات 
عوامــل و بازیگــران آن توســط روابــط عمومی فیلم 

خبررسانی خواهد شد.
۲. فیلم نامه نویس «مه گرفتگی»، اسماعیل منصف 
است؛ نویســنده و کارگردان فیلم تحسین شده «زغال». 
او به پشتوانه پیشینه ای موفق در فیلم کوتاه و همچنین 
تجربه موفق در ســاخت اولین فیلــم بلند خود در این 

پروژه به عنوان فیلم نامه نویس حضور دارد.
۳. تعجیــل برخی از رســانه ها در انتشــار جزئیات 

تأیید نشده و حتی انتشار حدسیات در قالب خبر موجب 
می شود اطلاعات اشتباه و نادرست در اختیار مخاطبان 

قرار گیرد .
۴. ضمــن احترام بــه تمامی رســانه های اصیل و 
حرفــه ای، اخبار صحیح و قطعی در مورد پروژه فقط از 
جانــب روابط عمومی پروژه در اختیار عموم رســانه ها 

قرار خواهد گرفت.
ســاخت فیلمــی پــس از هشــت  ســال فعالیت 
بنی اعتمــاد در عرصه ســینمای مســتند مــورد توجه 

بسیاری از علاقه مندان سینما قرار گرفته است.

بنى اعتماد، فیلم نامه اى از «منصف» را کارگردانى مى کند

برخوردهای سلیقه ای با حیوانات

طرح جدید جمع آوری ســگ هایی که شناسنامه  �
و صاحب دارند، قابل درک نیســت. در کشــوری که 
هر چنــد وقت یک بــار ویدئوهــای تکان دهنده ای از 
برخوردهــای خشــونت بار بــا حیوانــات از اهلی تا 
وحشی منتشــر می شود، وضع چنین مقرراتی شرایط 
را به مراتب اسفناک تر می کند. در وضعیتی که مردم 
با مشــکلات عدیده و فرســاینده ای دســت به گریبان 
هستند، دریغ کردن اندک داشته هایی که حق طبیعی 
و قانونی آنان اســت، ایجــاد نارضایتی عامدانه میان 
قشر وســیعی از دوســتداران حیوانات است. چنین 
محدودیت هایــی که در هیچ کجای قوانین رســمی 
این کشــور ذکر و تصویب نشده اســت، خاستگاهی 
جز سلایق شــخصی و مقررات خلق الساعه در میان 
مدیران ندارد. پرســش این اســت کــه در این اوضاع 
نابسامان از قطع مکرر برق و آب گرفته تا ازدواج های 
اجبــاری، بی پولــی، ودیعه ها و اجاره های ســنگین 
مسکن، کسادی کسب وکار، پیک های پنجم و احتمالا 
ششم کووید ۱۹ و ورود دلتا کرونا، نبود واکسن و سفر به 
ارمنستان برای واکسینه شدن، مستقر شدن طالبان در 
مرزهای افغانســتان و در همسایگی ایران و سیستان 
و بلاتکلیفی مذاکرات پنــج به علاوه یک ووو... واقعا 
هیچ چیز دیگری مهم  تر از توقیف ســگ های بیچاره 
نبود؟ اصلا ســگ هایی که اغلب دارای شناســنامه و 
خانواده هســتند، به چه دلیل و چــرا باید جمع آوری 
شوند؟ مگر حیوانات در چگونگی خلق خود دخالت  یا 
اجازه ای داشته اند؟ مثلا یک سوسک خودش خواسته 
که سوسک خلق شود؟ یا ما که انسان آفریده شده ایم، 
خودمان در اینکه چه موجودی خلق شــویم، نقش 
داشــته ایم؟ آیا صرف انســان بودن می تواند مجوزی 
برای کشتار یا زندانی کردن یا ایجاد هرگونه محدودیت 
دیگر، برای انواع مخلوقات از پرنده تا چرنده و خزنده 
باشــد؟ این همه محدودیت از کجا می آید؟ چطور به 
خود اجــازه می دهید این اندازه حیوانات را دچار رنج 
ســازید؟ در خوبی حیوانات همان بس که هیچ کدام 
از معایب ما اشــرف مخلوقاتی هــا در حیات و منش 
آنها نیســت. اگر شکار می کنند تنها به اندازه قوتشان 
اســت. جنگ نمی کنند. بمب نمی سازند. نسل کشی 
نمی کنند. جنگ آنها وقتی اســت که ما انســان ها با 
دادن فلفل تند ســگ ها و خروس هــا را به جان هم 
می اندازیم. چون انسان های بیمار و بی رحمی هستند 
که عاشق جنگ های گلادیاتورگونه هستند. در همین 
ایران خودمان، به هر باغ وحشــی که بروید، مشــتی 
حیوانات غمگین، افسرده و دچار جنون می بینید که در 
دست های بی رحم ما اسیر شده اند. در ورودی پارک ها 
نوشته شده ورود حیوانات ممنوع. در مترو نمی توانیم 
حیوانی همراه داشــته باشیم. حالا خیابان هم از آنها 
دریغ می شــود؟! پس بی دلیل نیســت که سگ های 
بیچاره را با دست و دهان بسته در بیابان رها کرده اید 
تا بمیرند. به آنها ســم تزریق می کنید. به آنها شلیک 
می کنید. برای جسد بی جانشان جایزه می دهید. چطور 
است یک دفعه همه حیوانات را قلع و قمع کنید. دست 

از سر حیوانات برمی دارید؟ در حالی که در کشورهای 
متمدن یکی از شاخصه های توسعه آن کشورها میزان 
دوستی و چگونگی ارتباط با حیوانات است، خودتان 
فهم کنید که ایران از این منظر چه جایگاهی دارد؟ به 
تصاویر تکان دهنده کشتن یک بچه پلنگ نگاه کنید. یا 
آتش زدن و کشــتن توله خرس ها و ده ها  و  ده ها مورد 
تلخ و دردناک دیگر. مقصر کیست. تک تک ماهایی که 
به راحتی و بدون هیچ دلیل موجه و منطقی حیوانات 
را از زندگی انســان ها با میل و سلیقه شخصی خود 
جدا می کنیم. شــما با چنیــن تصمیم هایی مروجین 
خشونت در جامعه ای هستید که خود رو به افسردگی 
و افسارگســیختگی اســت. مهربانــی بــا حیوانات 
نشان دهنده درون سلامت انسان هاست  و ما با ایجاد 
این شکاف عامدانه سبب ســاز بداخلاقی های جدی 
هســتیم و زمانی نه چندان دور موظف به پاسخ گویی 

خواهیم بود. 

زیر پوست شهر یادبود

خبر تلخ  جمعه، ســفر همیشگي «حمیدرضا 
صــدر» عزیز در آمریــکا بود. دور از ایــران و بعد 
از مدت هــا دســت و پنجه نرم کــردن بــا میهمان 
ناخوانده ای که سال ها عذابش می داد. همیشه به 
شوخی یا جدی می گفت: «بچه ها من با سرطان از 

جهان می روم...».
ما هم ســر به سرش می گذاشــتیم که: «چرت 
نگو حمید، تو با این روحیه شــاداب و پر از عشق، 

هزار سال عمر می کنی...».
و او این شــکلی تفســیر می کرد کــه: «اغلب 
خانــواده ما با ســرطان رفته اند، مــن هم همین 

شکلی می روم...».
حیف از آن همه شــور زندگی و علاقه به دیدن 
و رفاقت کردن و عشــق ورزیدن که چهره در نقاب 
خاک کشیده است. حمیدرضا صدر را بسیاری حالا 
با تفســیرهای فوتبالی اش می شناسند که درست 
هم هســت. او مدت ها چهره جذاب رســانه های 
ایرانی در تفسیر و نقد درست فوتبال بود؛ اما برای 
من جالب اســت که ســابقه دوســتی ما هیچ گاه 
با فوتبال شــروع نشــد. با وجود اینکه من سال ها 
فیلم بــردار رقابت های فوتبال در امجدیه و آزادی 
بــودم و هم او چنان که در خاطرات و کتاب هایش 
نوشــته از کودکی در این دو ورزشگاه روی سکوها 
نشسته بود؛ اما هیچ گاه این فوتبال نبود که دوستی 

و رفاقت ما را آغاز کرد. 
در واقــع من اصــلا هیــچ گاه در آن ســال ها 

نمی دانســتم کــه او 
علاقه مند  فوتبال  به 
اســت. ما در «مجله 
«حمیدرضا  با  فیلم» 
آشــنا  صــدر»ی 
عاشــق  که  شــدیم 
و عمده  بود  ســینما 
رفاقت  و  معاشــرت 
ســال ها  این  در  مــا 
بر ســر ســینما بود. 

بســیار خوش مشــرب و خوش محضر بــود و در 
هــر جمعی خیلــی زود جــا می افتــاد و همین 
مســئله بــه او کمک می کــرد که در آن ســال ها 
در جشــنواره های فیلمــی کــه شــرکت می کرد، 
حتی بــا چهره هــای جهانی ســینما به ســرعت 
دوست شــود، معاشــرت کند و از هر درِ بسته ای 

وارد شود... .
همان طــور کــه علاقه منــد بــه حضــور در 
ورزشــگاه ها بود، علاقه زیادی هم به شــرکت در 
جشنواره های سینمایی داشت و تسلطش به زبان 
انگلیســی در کنار همین راحتــی ذاتی  در برخورد 

با چهره های معروف ســینمایی هم موجب شده 
بــود تا بســیاری از مصاحبه هــای اختصاصی آن 
زمان مجله فیلــم را حمیدرضا صدر تهیه کند. ما 
ســال ها با هم در مجله فیلم همکاری داشتیم و 
گزارش هــای زیادی از جشــنواره های مختلف به 
قلم او در مجله فیلم چاپ شــد؛ اما ســال ها بعد 
کم کم حمید از سینما به سمت فوتبال تغییر مسیر 
داد و دیگر کمتر درباره ســینما می نوشت و بیشتر 
درباره فوتبال می نوشت و حرف می زد. گرچه این 
مســئله هیچ گاه در رفاقت ما تأثیری نگذاشــت و 
ما همیشــه در ارتباط بودیم و فیلم ها و تئاترهای 
زیادی را با هم دیدیم. حمیدرضا و همســرش در 
این ســال ها یکی از بهترین دوستان من بودند که 
تــا زمانی که در ایران بودند، بــا هم روزگار زیادی 

را می گذراندیم.
 هیچ وقت روزهای جشــنواره را از یاد نمی برم 
کــه حمیدرضا، به خاطر آشــنایی مــن با عوامل 
اجرائی جشــنواره یا ســینماها می خواست با هم 
به تماشــای فیلم برویم؛ ولی وقتی وارد ســینما 
می شــدیم، می دیدم کــه همــه حمیدرضا صدر 
را بیشــتر از من می شناســند و بــا او خوش و بش 
می کنند. شــاید همه اینها هم به خاطر شخصیت 
دوست داشــتنی او و البته صحبت های با شــور و 
حرارتش از فوتبال بود. او ســال ها در تلویزیون و 
رســانه های ورزشــی ایران هم از فوتبال نوشت و 

حرف زد. 
نکتــه جالب برای من این بــود که او فوتبال را 
هم به یک درام پرهیجــان تبدیل می کرد؛ زوایای 
شادی آور یا هیجان انگیز بازی را از دل یک مسابقه 
بیــرون می کشــید و با تفســیری ســینمایی بازگو 
می کرد. تفسیرهای فوتبالی اش به یک نقد جذاب 
سینمایی خیلی نزدیک 

بود. 
که  اســت  جالــب 
استاندارد  تقریبا حدود 
فیلم هــای ســینمایی 
هــم ۹۰  دقیقه  اســت 
و مــن در تفســیرهای 
صــدر  حمیدرضــا 
می دیــدم  را  همیــن 
کــه انــگار یــک فیلم 
هیجان انگیز دیده و با همان شــور همیشگی اش 
در حال تعریف کردن آن برای دیگران است. حتی 
در تفســیرهایش مثل یــک بازیگر حــرف می زد، 
دســت هایش را تکان می داد و صدایش را تغییر 
می داد. او کاملا سینمایی با فوتبال برخورد می کرد. 
برای همین هم بود که وقتی در تلویزیون چنین از 
فوتبال تعریف می کرد، همه جذب می شدند. چون 
از فوتبال یک فیلم ســینمایی جذاب می ساخت با 
نقطه های اوج، فرود، درام های فراوان و آدم های 
خوب و بد و قهرمان و ضد قهرمان. روحش شــاد 

و یادش گرامی.

عاشق فیلم های ۹۰ دقیقه ای زمین سبز

 عباس یارى

چهره هفته

ادبیــات مدیران وزارت بهداشــت ایــران هفته 
به هفته وارد فــاز عجیب تری می شــود. این برای 
چندمین هفته اســت که ســعید نمکی یــا یکی از 
مدیرانــش با به کار بــردن واژه های خــارج از دایره 
ادب، به عنــوان چهره هفته انتخاب می شــوند. در 
روزگاری کــه ایرانی هــا با پیک های متعــدد کرونا 

دســت و پنجه نــرم می کنند و هیــچ دور نمای 
روشــنی از بهبود وضعیت مهار این بیماری 
ندارند، این مدیران وزارت بهداشــت هستند 
که بــا ادبیات خارج از عــرف  خود، مردم را 
بیشــتر عصبانی می کنند. سعید نمکی این 

هفته به سیستان و بلوچستان رفته 
بود؛ استانی که روزگار سیاهی در 
مبارزه با بیماری کرونا را پشــت 
ســر می گذارد. مــردم محلی، 
نمایندگان  و  بومی  خبرنگاران 
هفته هــا  ایــن  در  مجلــس 

روایت های عجیبی از وضعیت بهداشــت و درمان 
این اســتان منتشــر کرده بودند؛ درســت بر عکس 
مدیران وزارت بهداشــت کــه تصویری کاملا عادی 
از امکانات بیمارستانی این اســتان بیان می کردند. 
همین اختلاف نظر منجــر به درگیری وزیر و یکی از 
نمایندگان زاهدان شــد؛ مســئله ای که موجب شد 
سعید نمکی در نشستی که مستقیم از تلویزیون هم 
پخش می شــد، بگوید: «… خورد اگر کسی 
به مردم سیستان و بلوچســتان توهین کرد»! 
نمکی ۷۳ درصد آرای خوانندگان «شــرق» 
در اینســتاگرام را به خود اختصاص داده 
نمکی، محمدحســن  رقیــب  بود. 
متولی، مدیرعامــل توانیر بود که 
گفته بود نداشتن برق اضطراری 
مشــکل  برق،  قطــع  هنــگام 

بیمارستان هاست نه توانیر!

«سعید نمکی» با  این اظهارنظر «چهره هفته» «شرق» شد:
…خورد اگر کسى به مردم سیستان و بلوچستان توهین کرد!

اتفاق

برزیل  پیشــین  لولا داســیلوا، رئیس جمهور  یورونیوز: 
که بــه تازگــی از زنــدان آزاد شــده، در گفت وگویی 
بــه انتقاد از سیاســت های ژائیــر بولســونارو درباره 
مبــارزه با بیمــاری کرونا پرداخته اســت. او اقدامات 
بولســونارو را به نوعی نسل کشــی دانسته و می گوید: 
با ایــن میزان مرگ ومیــر در برزیل کاری کــه او کرده

 یک نسل کشی است.

بی بی سی: «بیا» شخصیتی مجازی است که سامانه هوش 
مصنوعی بانک برادســکو در برزیل برای ارائه خدمات و 
پاســخ گویی اســتفاده می کنــد. اما واحد کنتــرل کیفیت 
متوجه شــد محتوای ۹۵ هزار پیغام، توهین، خشونت یا 
آزار جنســی بود. حالا تغییری در نحوه پاســخ گویی این 
ربات رخ داده و قاطع تر پاســخ می دهد: «شــاید این پیام 
برای شما شوخی باشد ولی این برای من خشونت است».

خامه پرس: حامد کرزی از جوانان این کشــور خواســت 
که سرزمین شــان را ترک نکنند. او گفت روزی خواهد 
آمــد که یــک زن رئیس جمهوری افغانســتان شــود. 
رئیس جمهور پیشــین افغانســتان از جوانان خواست 
به کشــور خودشــان اعتماد کنند زیرا بــه گفته او به 
زودی صلــح خواهــد آمد و نظــام جمهــوری باقی

 خواهد ماند.

بی بی سی: مــردی در چین که ۲۴ سال را در جست وجو 
فرزنــد ربوده شــده اش گذرانده بــود، ســرانجام او را 
پیــدا کرد.گــوا گانگتانگ بــرای پیداکــردن فرزندش 
بــا موتور، مســیری در حــدود نیم میلیــون کیلومتر را 
طی کرده بود. قاچاقچیان انســان پســر او را هنگامی 
کــه دوســاله بــود در مقابــل خانه شــان در اســتان 

شاندونگ ربودند.

ســلیمان  الجزایــر  در  دادگاهــی  القدس العربــی: 
الریسونی، سردبیر روزنامه منحل شده «اخبارالیوم» 
را به پنج ســال زندان محکوم کرد. الریسونی که در 
پی بیش از ۹۰ روز اعتصاب غذا بیشــتر وزن خود را 
از دســت داده است تا به امروز آخرین فرد در میان 
روزنامه نگاراني اســت که به اتهــام ارتکاب جرائم 

جنسی دادگاهی می شود.

فرانــس ۲۴: تهدیــد امانوئــل مکرون جــواب داد و 
جنب وجوشی در فرانسه برای تزریق واکسن رخ داد. 
او به تازگی با اشاره شیوع گونه دلتای کرونا از اِعمال 
محدودیت ها برای شــهروندان فرانسوی که واکسن 
تزریق نکرده اند، خبــر داد. همین اظهارنظر موجب 
شــد تا سایت نام نویسی دریافت واکسن در فرانسه از 

دسترس خارج شود.

 زهرا مشتاق
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